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" اثـر جُـرج الِـیــوت  The Mill on the Floss)1س (فـِلـواز رُمّـان "آسیاب کنار  اقتباسبا  (Helen Edmunson) ھِـلِـن ادِموندسِن
(George Eliot) سپس و می کنـد.  امھ را تھیھّنمایش ن ِ می را بھ عھده نامھ  کارگردانی این نمایش (Robin Philips)لـیـپس رابین فـ

  ) *گیرد. (
   

پرِِی می یـِر  و در صحنۀ سالنِ  (du Maurier world Stage)ستیج  اِ  ـدْ دومـوریھ وِرلْ در ساختمان صدای بسیار بلند رعـد و برق، 
و  (Spescial effects) جلوه ھای ویژه واقع در ھاربرُ فـِرانتِ تورنتو را فرا گرفتھ است. (Premiere Dance Theatre)دَنس تیاتِـر 

دو  ،استجای گرفتھ ردیف اول سالن و در صندلیِ در سمت راست درست کھ  ،کارگردان طبلِ آھنـگـینِ پیوستھ و ضربات 
و تلاطـمِ صدای ِ ریزش باران و  ،درلابلای صدای رعـد و برق کـنــد.ـفمی ا انتماشاگـرپیکـره یِ بر  دلھـره ،صد چندان

کھ بھ ان شکستھ شده درختشاخھ ھایِ بزرگِ سر و صدای و ھـم چنین طبل کـوبـنـده یِ صدای جریان سیل، ضربات مـوّاج ِ 
 سـیـلِ تمامی ندارد. ایش در سالن نمرعـد و برق آورِ دلھـره  ، ھم چنان ادامھ دارند. صدایدیگر تصادم می کنندھـم شدّت با 

و  را می شنودو ریزش باران صدای شُـر شُـر آب  (Maggie) مَـگـیھمـھ جا را فراگـرفتـھ است.  )الف( رودخـانـھ یِ فـِلـوس
یِ ھادیری نمی گذرد کھ پشتھ از عمق فاجعھ ای کھ در حال بھ وقوع پیوستن است تصویری ندارد. ن خود ـدر ذھھنوز 
سردی را تا ساق مَـگـی  فـِلـوس در اثرِ فشار و طغیان آب تـرََک بر می دارد. یِ رودخانھ شده یِ  (Embankment) چینیِ  سنگْ

از جا بر می خیزد و از پنجره اتاق بھ بیرون نگاه می کند. باران بھ شـدّت ادامھ دارد.  ][مَـگـی" -  پاھایش حس می کند.
می  (Tom) تـامبـرادرش  ]تنھـا[ا فـرا گرفتھ است. مَـگـی بھ یاد مـادر و مزرعـھ ر ،لیسطح آب رودخانھ بالا آمده است. س

در میان بھ تنھـایی  و سپس افتد. تا در را می گشاید، آب بھ داخل اتاق روان می شود. مَـگـی بھ سوی قایق حرکت می کند. 
می  فـِلـوسرودخانھ یِ در جـریان  بالاخره مَـگـی قایق را. مشغول پارو زدن استخاشاک و شاخھ ھای درختان بھ کندی 

توده ھایی بر آب شناور بودند کھ دور نبود بھ قایقش بخورند و او را ازبین ببرند. برای نخستین بار قلبشَ از وحشت انـدازد. 
 مَـگـی نمی دانست کھ در محوطـۀزمی تازه پارو را در دست گرفت. برخاست و بھ پارو زدن پرداخت. ـبھ تپش افتاد. با ع

امّا اکنون فروکش آب کھ بر سرعت جریان رود افزوده بود او را مسافتی از پل دور آسیـاب چھ بر سر خانواده اش آمده بود. 
مَـگـی از میان مزارع آب گرفتھ راند، و بھ سوی آسیاب اکنون بر آبی شناور بود کھ تلاطم و فراز و فرودی نداشت. کرد. 

محکم  ،د. خانھـنزدیک شد توانست رنگ درختان را تشخیص دھ (Dorlcote)ت ـرلکُ می کھ بھ مزارع دواباز آمـد. و ھنگ
ای طبقۀ دوّم ھراه را بر نفسش بستھ بود. قایقش ھم سطح پنچره  ،آب تا طبقۀ دوّم بالا آمده بود. شادی .دسرجایش ایستاده بو

  "بود. با صدای بلند و تیز فریاد زد:
   

تــــــام. مادر، کـجـــایـیِ؟ تــــــــــــام. کـجـــایـیِ مادر؟ تـــــام. تـام.  
  تــــام کـجـــایـیِ؟ مادر، کـجـــایـیِ؟ من مَـگـی ھـسـتـم!
 تـام. تــــــــام. تـام. تــــــــام. تــــــــــــــــام کـجـــایـیِ؟

کـجـــایـیِ؟ امتـام. تـــــــــــــ تـام. تــــــــام. مادر، کـجـــایـیِ؟  
  
  میانی صدای تــــام راشنید: شیروانیِ  زیرِ  ظھ ای بعـد از پنجـره یِ لح"
  

  قایق آوردی؟" "کـیـھ؟ 
  مَـگــی. مــادر کجـاسـت؟" -"منم، تـــام

  . ھمین حالا میام دم آن پنجره یِ پایینی."(Garum)پریروز رفت گـاروم  –"این جا نیست 
  تام در قایق نشست. "پاروھا را بده بھ من مَـگـی."

چندی بعـد مَـگـی ِ بینوا فرق داشت بھ پیش راند.  ، و قایق را با سرعتی کھ با کارِ تام، با نیرویی تازه بھ پارو زدن پرداخت
نون رود، خطر تازه کول بود. کلماتی بین آن دو ردّ و بـَدل نشد. اـن ھر دو مشغـقایق در جریان آب رودخانھ قرار گرفت. ذھ

در محوطۀ انبارھا، ساختمان ھای چوبی واداده بودند و قطعات عظیمشان دست خوش آب  ای بھ سویشان پیش می آورد.
بودنـد. آفتاب اکنون بر می خاست، و فضایی وسیع از محیطی آب گرفتھ، با وضوحی ترس انگیز، گردشان را فرو گرفتھ 

  بود.عده ای متوجـھّ یِ این خطر شدند و فریاد زدند:
  
  "ین!ریان آب کنار برـاز مسیر ج"
  

دیشان نزدیک می شد، دیـد. قایق در ـرا کھ بِ  رگــــمامّا این کار بھ آسانی عملی نبود، و تام چون بھ مقابل نگریست 
  سراشیبی تند رودخانھ پیش می رفت. در این ھنگام تام با صدای خش دار و عمیق گفت:
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آن ھا را بھ اعماق رودخانھ بنیاد برکن ل ـیـس ،سپس وت. ـگرف وشـآغ"مَـگـی داره میاد." و پاروھا را رھا کرد و او را در 
کارگردان قطع می شود و  طبلِ بھ ناگھان؛ صدای ضربات کوبنده و دیوانھ کننده یِ درست در این لحظھ،  و" فرو برد.

  را فـرا می گیرد.  -ی می یـِر دَنس تیاتـِرپرِِ  -سالن نمایش ، سیاھـی مطلـق
  
   )ب( ". . . د.ـره ای ساختھ شـبـقـمھ بودند، ـتـھم یاف ـوشــآغـمـھدی کھ آن ھا را ـسـاندکی پس از سیل، برای دو ج"
  

  حَـک شـده بـود: مَـگـی و تـام تـولـیـــوربر روی ِ سنگ ِ گــور ِ 
نـبـودنـد."دا ـــــــــــــــــــــجــ "در مـرگـشـان از ھـم  

 

 
  

تماشاگران را بر روی تمامی  ؛بھ مدت زمان دو ساعت و نیـم ،دکـور داشتنِ  آن ھم بدونِ نمایش "آسیاب کنار فِـلـوس" 
می رزه در ـن از صدای کف زدن ھای ممتد تماشاگران بھ لـسالپس از پایان نمایش، . استصندلی تماشاخانھ میخ کوب کرده 

چنین حرفـھ آن را فِـلـوس" "آسیاب کنار صفحـھ ای  ۵۵٩حجیم انگلـیـسیِ و  مانرُ نمایش باور کردنی نیست کھ بتوان آیـد. 
برنامـھ ھـر و صبر بسیار فـراوان،  با حوصـلـھآنان سالیان سال است کھ  ،خـواھیمنچـھ بخـواھیم و چـھ بھ صحنھ برد. ای 

 بھ شـوداز این منظر، بھ راستی می . پیش برده و می برنـد ھـــرانــــدبّـــجسارت مُ تـوأم با شجاعـت و  کارِ جمعـیِ با ای را 
  ن نمایش پیاده کرد. ـدر صحنۀ سالدر زمان حیات نـویـسـنـده را  رِ"محمود دولت آبادیـلـیـدَ کَ "طور حرفـھ ای 

  

* * * * *  

سـده یِ   از نویسندگان شناختھ می شود جُـــرج الِـیـــوتکھ بھ نام ) (Mary Ann Evans – 1819 - 1880 وانـزمِـری انَ ایِـ
انقلاب صنعتی نام مـردانھ یِ جُـــرج الِـیـــوت را برای خـود برگـزیـد. ) ١٢٣٦( ١٨۵٧سال در میلادی است. او  نوزدھم

ستند ـھدو عامـل اصـلی آن دوره  (Women Emancipation)و جنبش آزادی خـواھـی زنان (Industrial Revolution) انگلستان 
مـزید بر آن دیگـر نویسندگان، می دھـنـد. رار ـمـان قثیر تحولات اجتماعـی آن زتحت تأ را شدیداً  جُــرج الِـیــوتکھ 

 Herbert) سپنسررت اِ ـربـھ،  (Charls Dickens - 1812 - 1870)چارلـز دیکنزمعاصر روانشناسان، و فیلسوفان عصر، مانند: 

Spencer -1820 –1903)   از روش او کھ لند مایھستند؛  جُــرج الِـیــوتکھ از دوستان فیلسوف، زیست شناس، و جامعھ شناس
 و یافتھ ھای آنان بھ نحوی در آثارش استفاده کند. 

 

ان را مّ منتقدین ادبی شخصیّت ھای اصلی این رُ  یابد.می در انگلستان انتشار  ١٨٦٠در سال ِ  "آسیاب کنار فِـلـوس"رُمّان 
 The)و نام رودخانھ ی فلِوس (Ogg’s) یِ اگُـزدر این داستان نام دھکده عموماً خود وی و برادرش آیزاک می دانند. 

Floss) .جُرج الیوت رودخانھ یِ تِرِند ھر دو تخیلّی ھستند(The river Trend)   سیل زدایی در انگلستان  ٠۵٦را کھ سابقۀ
در سر را  Flossواژه یِ سرانجام را دارد، برای طرح رُمان خود برگـزید. و با تغییر دادن عنوان رمُـان برای چندمین بار، 

  رمُـان خود برگـزیـد.  یتر ت
  

ر خواھـر و بـرادر دوست داشتنی ای در دنیا، بازی ھا، دعـواھا، و لج بازی ھای کودکانھ ی ِ خودشان ـو تام، مانند ھ مَگی
بابت موی صافش، رنگ با آن کھ نـُھ سالھ بیش ندارد از  مَگیشور و شرّھای خودشان را دارند.  و تام را دارند. مَگی

و ظاھـر  ناآرام است. برادرش، تام را بیش از اندازه دوست می دارد. خالھ ھای کوتھ فکرش، پریشانی خیالش ـلقَ ـخُ پوستش، 
بینشَ ھـر یک بھ نحوی او را می آزارند. رفتار مَـگـی مورد پسند خالھ ھا و شوھر خالھ ھا نیست. مادرش، حالات روحی و 

برادرش تام با او سرِ ناسازگاری دارد. تـنـھا پـدر است کھ مَـگـی را درک می  روانـی دختر را در نمی یابد. و از ھمھ بدتـر
کند و در تمامی احوالات حامی اوست. مَـگـی ھـرگاه کھ از دست خالھ ھا و شوھـر خالھ ھا، برادر و مادر خود آزرده خاطر 

. پدر در یک کشمکش قانونی ل می اندازدد، و دختـر خـالھ اش را در گِــش را بھ دیـوار می کوبـروسکـعوض ـاست، در ع
، دنـدر جامعھ ای کھ مادیّات و چشم و ھم چشم بینی حرف اوّل و آخـر را می زنـمِلک و آسیاب خود را از دست می دھـد. 

از تمام اعضای فامیل از بھ یاری رساندن بھ خانواده ی ِ تـولـیـــور کھ در آستانھ ی ِ فـروپاشـی است، برای رھـایی آنان 
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با کمک یکی از پس از چنـدی با جان سختی بھ کار مشغـول می شود و  تام پیش نمی گـذارند.قـدمـی وضعیّت پیش آمـده، 
 مـیکِ لیپ وِ ـفِ د. دوستِ گوژپشت دار مَـگـی، ـرَ آسیاب را دوباره می خَ  (Bob Jakin) باب جِیکِـندوستان دوران کودکی اش، 

(Philip Wakem) ّفـِلیپ .دوست داشتنیگـری است نروشھنرمندی نقاّش، پیانیست، و  ؛ت ھای داستانیکی دیگر از شخصی 
در حضور او زانـو یکی از دو شخصیّتی است کھ حتیّ پس از مرگ مَـگـی ھر روز یکشنبھ بر مـزار او حاضر می شـود و 

  تجـدیـد عـھـد می کنـد. مَـگـی ا ب فـِلیپ . و بھ دِیـن نحـویک شاخـھ گُـل سرخ بر گور مَـگـی قـرار می دھـدو   زده

 

 لیپ بھ علت داشتن نقص عضوـدر عالم واقـع، آدم ھایی مانند فِ  چـھ در عالم داستان و متأسـفـانـھ چـھ واقـعـیـتّ این است کھ
ھایی مانند و از آن روی، فضایلِ والایِ اخلاقـی آدم  ع، چندان مورد پذیرش قـرار نمی گیرند.ـمـدر جامعـھ و در ج جـسـمـی 

کمتر بھ دیدِ آدم ھای حقیر و از خودشیفتھ آمـده و می آیـد. چندی نمی گذرد کھ پدر در اثر سکتھ درمی گذرد. در آن  لیپـفِ 
، تـام، سُکانّ دار خانھ می شود و قـدرت را بھ دست می گیرد. تام، مَگـی را از  (Patriarchal society)جامعـۀ پدرسالار

کھ بعـدھا بزرگ تر می شود، بھ دستورات پدرسالارانھ یِ برادرش تام چندان گردن نمی نھـد.  مَگی .کندمنع می  لیپـفِ دیدن 
مَـگـی با رفتارھای غیرمعقولانھ اش کھ ناشی از مسایل روحی و روانی اوست، گرفتاری ھای بزرگی برای خود و نزدیکان 

آن گرفتاری ھا  ادر را می توان جا بھ جا در داستان دنبال کرد.روابط پیچیده ی این دو خواھـر و بـرخود بھ وجود می آورد. 
و رسوایی ھای غیر ضروری ای کھ مَـگـی برای خود، خانواده و مردمِ ده بھ ارمـغـان می آورد؛ منجـر بھ رنجش و عذاب 

ل، مَـگـی از دراز مـدّت وی و ھمگان  می گردد. درد و رنج، خوشی و شادی بخشی از زندگی آدم ھاست. با آن احـوا
و احساسات زنانگـی ِ او را نمـی فـھـمـد؛ درک نمی کند، و را مّـل و درمانده یِ خود و برادرش کھ ااُ  وابستگی خود بھ مادرِ 

   پایدار و وفادار می ماند.   بھ آنان ھم چنان تا لحظۀ نھایی و تا لحظۀ مرگ 

  ! کـرده اندطور دیگـری تـعـبـیـر و بـرادر بھ یک دیگـر را این خـواھـر وفاداری عـشـق و  ،امّـا مـنـتـقـدیـن ادبـی

خارج می شود نھ تنھا منتقدین خود روایی و حالت از روال سـریـع خیلی "آسیاب کنار فـِلـوس" رُمّـان  پایانِ  از آن جایی کھ
منتقدین ادبی می  .تردیـد می افـتـدحتیّ خواننده یِ معمولی ھـم بھ شکّ و  بلآثار جُـرج الِـیــوت را بھ شگفتی وا می دارد، 

موضوعـی "آسیاب کنار فِـلـوس" رُمّـان  پایانِ در  ،طرحِ طـغـیـان رود فـِلـوس و سـیـلنویسند، انگیزه ی جُـرج الِـیــوت  از 
" دارای داستان "آسیاب کنار فِـلـوسن دستھ از منتقدین، بخش پایانی ایبنا بر نظرات نیست کھ بتوان سرسری از آن گذشت. 

  . پیامی است کھ مضمونش از نقطھ نظـر اخـلاقـی پرسش برانگیز است

علمی و علوم انسانی و  پیشرفت ،، صلحدر تاریخ انگلستان بھ دوره یِ شکوفایی )١٨٣٧ - ١٩٠١(دوره یِ (ملکھ) ویـکـتـوریـا 
بھ دوره ی  ملکھسلطنت سالۀ  ٦٤ در تاریخ انگلستان، دوراناز آن روی، ی می شود. تلقّ ھم چنین اوج انقلاب صنعتی 

 راسـتـعـمادوره یِ سلطـھ، استثمار، و معروف بھ ھم چنین این دوره، نظرِ تاریخـی، نقطھِ از می یابـد. ویکتوریا شھرت 
  اوج خود رسیده است، تلقیّ می گردد. کھ بھ انگلستان  جھانیِ 

را در  (/Incest-/ˈɪnsɛst)   نـای با مـحـارمزِ حوی، موضوع ، نویسندگان ھر یک بھ ندر ادبیّات مربوط بھ دوره یِ ویکتوریا
و بھ طور کلیّ  پذیرفتھ نشده است. طورعام بھ موضوع زنـای با مـحـارمدر اکثرِ جوامـعِ بشری آثار خـود بھ کار می گیرنـد. 

این، در سراسر  با وجودکنند. ی مزمن وتقبیح شده تلقّی مرا  این بی اخلاقیگوناگون و فـرھـنگ ھای ِ تمام کشور ھا و ادیان 
گیتی، خبرھایی در این زمینھ بھ گوش می خورد کھ خشم آدم ھا را بھ ھم راه دارد. و مشاھـده شده است کھ شرق و غـرب بـا 

 ای کھ بھ آن جِـرم دستگیره شده و ھـنـوز دادگاه این محکومزندانی برای نمونھ، قاطـعـانھ برخورد می کنند. این گونھ موارد 
محال زنـدانی  آنبھ سـر بـبـرد، تا پیش از تشکیل دادگاه، آمـریـکای شمالی تشکیل نـشـده است، اگـر در یکی از زندان ھای ِ 
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دستھ جـمـعـی  انـیـدانـود زنـختا پیش از محاکـمـھ، است کھ بتواند در جمع زندانیان عادی جان سالم بـھ دَر بـبـرد. در واقـع 
  !در اوّلـیـن فـرصت ممکنھ بھ قتل می رسانند را، زندانی آن ھـم با افـتـخــار

اعــدام،  ایـده آلیست ھای مخالفِ را متأسفانھ، اکثـر در فـرھـنـگِ غـرب و رمـوز نانوشتھ شده  ،این نکات پنھان و غـریب
   نمـی کـنـنـد. نکـرده و درک جــداً ایـرانی  یِ دان ھاو حقوق بشری  ،دموکراسی دان ھا

دبای عصر بھ نحوی پدیدار می گردد کھ گاھا در آثار ا آمیزش جنسی با محارمات دوره ی ِویکتوریا، موضوع در ادبیّ
روال و انی قطع ناگھـرج الِـیـوت با جُ منتقدین ادبی پیشنھاد می کنند کھ . ه استموجب رسوایی خود نویسنده ھم می شد

کھ این واژگان  صفاتیو  سیل، رودخانھ، باران، آب، ه یِ شبنمقطرمانـنـد:  (Images)، و طرح تصویرھایی داستان طبیعی
نوعی سیل رودخانھ را  ،دیگر از منتقدینبرخـی  د.نـرا تفسیر می کنند، ھمگـی دلالت بر روابط نامـشـروع مَـگـی و تـام دار

  نیز تلـّقـی می کنند. کھ زمینھ یِ دینی دارد،  (Deus ex machinca) امداد غیبی

بھ دوران سده یِ قرن نوزذھم مربوط می شود.  (First wave)اوّل  موج ِفمینیست ھای خواھی زنان و حرکت  جنبش آزاده
حق رأی و شرکت در و ھم زمان بھ دنبال انقلاب صنعتی، زنان در انگلستان بر روی مسئلـۀ حقوق اولـیّـۀ خود کھ ھمانا 

دیگری از زمانھ و ھم گنان خود  گاھانھ درکِ آا کھ جُـرج الِـیــوت ا از آن جامّ است متمرکز می شوند.  (Suffrage) انتخابات
   .نیستدارد، طبیعتاً دید دیگری دارد کھ چندان مورد پسند فمینیست ھای غـربی 

ترجمھ ی ِ فارسی داستان می خوانیم وقتی مَـگی برای دیدن برادرش کھ در آموزش گاه خصوصی  اوّلِ  در کتاب دوّم، فصلِ 
 (Mr. Tulliver)مَـگی در حضور پـدر ) ١( ھ سر می برد، دوست دارد مـدّت زمانی را پیش برادرش باشد.شبانھ روزی ب

بھ تام دل داری می دھـد کھ می توانـد او را در درسش یاری دھـد. تام با غـرور می گویـد: "تو کمکم کنی، دختر بیشعـور!" 
او را گیج و مبھوت می کند. تام بھ مَـگی می گوید: "خیلی دلم می تام صفحھ ای از اقـلـیـدسش را بھ او نشان می دھـد و 

خواد ببینم کھ چطور یکی از درسامو حاضر می کنی! بلھ، من این جا لاتین میخونم! دختـرا ھیچ وقـت این جـور چیـزا را 
  )١٧٩(یاد نمی گیرن. شـعـورشان نمی رسـھ!" 

“You help me, you silly little thing!” said Tom, in such high spirit at this announcement that he 
quite enjoyed the idea of confounding Maggie by showing her a page of Euclid. “I should like to 
see you doing one of my lessons! I learn Latin too! Girls never learn such things. They’re too 
silly.” (153)   

سرانجام بھ خود باز آمد، میز را بلند کرد و گفت: ماگی، گوش کن ببین چی میگم . . . میدونی اینجا باید آروم باشیم، اگھ 
  میکنھ" پـکِاویچیزی بشکنیم خانم استللینگ ما را 

  ماگی گفت: "چی چی؟"
  انش خود احساس غـرور کرد.د. و از - سرزنشھ - تام گفت: این یھ کلمۀ لاتینیِ برای 

  ماگی گفت: "زن بـد اخـمـیـھ؟"
  اوه، تا دلت بخـواد!""ند سر گفت: تتام، ھمراه با حرکت 

گھ، مادر ھم ھمیشھ لِ بدعُـنـقُ تر از عمو گِ  گخالھ گِلِ  ماگی گفت: من یکی فکر میکنم زنھا ھمھ بد اخلاق تر از مردھا ھستن.
  )١٨١(بیشتر از پدر بھ من اوقات تلخی میکنھ." 

 
“O, I say, Maggie,” said Tom at last, lifting up the stand, “we must keep quite here, you know. If 
we break anything, Mrs. Stelling’ll make us cry peccavi” 
“What’s that?” said Maggie.  
“O, it’s the Latin for a good scolding.” Said Tom, not without some pride in his knowledge. 
“Is she a cross woman?” said Maggie. 
“I believe you!” said Tom, with an emphatic nod. 
“I think all women are crosser than men,” said Maggie. 
“Aunt Glegg’s a great deal crosser than Uncle Glegg. And mother scolds me more than father 
does.” (155) 
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آموزگار تام، در خواست می کند: "آقای استللینگ من می تونم  ،(Mr. Stelling)مَگی در اتاق پذیرایی از آقای استللینگ 
  اگھ بھ عوض او شما درسم بدین ھندسۀ اقلیدس و درس ھای دیگۀ تام را یاد بگیرم؟" 

ُ ـتام با اوقات تلخی گفت: "خیر، نمیتونی. دخترھا نمیتونن ھ   س را بـفـمـن. آقا، میتونـن؟"قـلـیـدُ ندسۀ ا

آقای استللینگ گفت: چرا، یھ خرده از ھر چیزی را میتوانند یاد بگیرند. یھ مقدار زیرکی سطحی دارند، امّا زیاد نمیتواند در 
)١٨٦مطالب تعمق کنند. زیرک ھستند، امـاّ سـطـحـی." (  

 
“Mr. Stelling,” she said, that same evenig when they were in the drawing-room, “couldn’t I do 
Euclid, and all Tom’s lessons, if you were to teach me instead of him?” 
“No, you couldn’t,” said Tom, indignantly, “Girls can’t do Euclid: can they, sir?”  
 
 
They can pick up a little of everything, I daresay,” said Mr. Stelling. “They’ve a great deal of 
superficial cleverness; but they couldn’t go far into anything. They’re quick and shallow. (159)  
 
پرسش این است، چـرا جُـرج الِـیـوت کھ خـود یک زن است این چنین بی رحمانھ قـابـلـیـتّ ھای ھـم جنسان خود را بھ زیـر 

دل پـُری از جُـرج الِـیـوت داشتھ و دارند. رُمّـان " میدل مارچ" پر از انتقاد  ،؟ تردیدی نیست کھ فمینیست ھاپرسش می برد
مورد سرزنش و انتقاد قرار  ،خود معاصرِ  از سرشت زنان است. جُـرج الِـیـوت بیش از ھر زن نویسنده ی انگلیسی زبانِ 

ات، جُـرج الِـیـوت در حلقۀ معـدود نویسندگان زن قرار می گیرد کھ با وجود آن ھمھ تناقضو در عین حال، د. گیرمـی 
گُـرتـھ بـرداری می از آن تورنـتـو)  -٢-( رضا بـراھـنـی" را کھ بعـدھا - Masculinity History) 2(- "تـاریـخ مـذکّـر

    کـنـد، مـورد بـرّرسـی و حـمـلھ قـرار می دھـد.

    شیوه یِ ترجـمـھ کتاب "آسیاب ِ کنـارِ فـِلـوس" می نویسد: در باره ی )پ( ابـراھـیـم یـونـسـی
  

"در مورد ترجمۀ کتاب حاضر یک نکتھ را باید بر خوانندۀ محترم متذکر شوم. نویسندۀ اروپایی 

در پرداختن بھ گفت و گوی اشخاص داستانی، در سنین مختلف، و در موارد و مواقع گوناگون، 

ر می برد کھ با آن سنین و مواضع ھماھنگی دارند. گاه در جملھ شیوه ھای گفتاری متنوعی را بکا

خصیّت اثر، آدمی است تنھا یک کلمھ را می شکند تا بھ خواننده نشان دھـد کھ فلان یا بھمان ش

و ھمین یک کلمھ معنی و منظور او را می رساند. در دوران کودکی شخصیّت   -درس نخوانده

خن گفتن کودکان منطبق باشد، و در جوانی سازد کھ با شیوۀ داستانی سخن را بھ گونھ ای می پرد

در برگرداندن این  –در گفت و گو  این تنوّع –و میانسالی، بھ شیوۀ درخور آن سنین، این شیوه 

دست کم من ندیده ام: اغلب می بینی مترجم از ھمان ابتداء   –گونھ آثار ھیچ گاه رعایت نمی شود 

پیش  ـجْ اری مردم پایتخت را بر می گزیند، و تا بھ آخر بر این نـَھْ در ترجمۀ گفت و گو زبان گفت

ت داستان، فرقی و می رود، و در مراتب این گفت و گو، متناسب با سنّ و موقع اجتماعی شخصیّ

ل نمی شود: شخصیّت داستانی در ھـفتاد سالگی ھمان گونھ سخن می گوید، کھ در ھـفت ئتفاوتی قا

کستۀِ شکستھ یا سالمِ سالم. اغـلـب می بینی کودک خُـردسال بھ زبان پیران سـالگـی گفتھ است: یا ش

کھن سال سخن می گوید، و کسی ھم البتّھ ایـرادی بھ این گونھ سخن گفتن ندارد، مـن در تـرجـمـۀ 

این کتاب از این "قـاعــده" عــدول کرده ام، بـدین معنی کھ سخن کودک نھُ سالھ را بھ شیوۀ سخن 

نـُھ سـالـھ ( شاید چیزی نزدیک بھ سخن نویسنده) آورده ام و پابپایِ رشـدِ شخصیّتِ کودکان 

داستانی، سخن او را پیراستھ تر کرده ام. در مواقع خاص، یعنی در ابتدایِ برخوردھا و آشنایی 

ا ھا، و گرمی ِ آتـی این دوستی ھا نیز این معنا را از نظر دور نداشتھ ام: سخنان اوایلِ آشنایی ر

بطور رسمی پرداختھ ام و ھمگام با بسط دوستی و گـرمـیِ سخـن، بر صمیمیتّ و سادگـی و 

و ناھـمـواری ظاھـر گفت و گـوی اشخاص از ھمین جا است. . . ."   –صفای ِ گفتارافـزوده ام 
  )١١و  ٩(صص 
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در سطح ایران آن زمان دستگیری ِ وسیعـی ، حزب تودهنظامی سازمان مخفی افسران و کشف  مرداد ٢٨کودتای پس از  

د. در دوران زندان ھای صورت گـرفت. ستوان ابراھیم یونسی نیز دستگیر شد. و سرانجام بھ ھشت سال زندان محکوم گردی

  یـمـویـلـی عـحـمّـد عـمدیل کردنـد. ـتب "شگـاهـدان"مـل بھ ـندانیان سیاسی؛ آنان، زنـدان را در عزآن سال ھا، بھ اقـرار خود 

 -دـتُ ـکماکان کلاس زبان انگلیسی بھ روش تدریس کتاب "دایرکت مِ  (سر دستھ یِ معـروف توده ھای ِ میھن فروش و آدم فروش)
Direct Method" عالم) (آن دیگـر بی شرم و رسوایِ   - بھ. آذین - محمود اعتمادزادهآقایان مھندس اربابی،  )٣( .دایر می کند ،

رزاده، دکتر احمد زرکش، و بسیاری دیگر . . . . در دوران حبس مشغول فراگیری زبان ھای خارجی ھستند. ـابوتراب باق
ایـرج " مورد استفاده قرار نمی گیرد. برای نمونھ، دایرکت مِـتـُد"دیگر کتاب در دوران نظام جمھوری اسلامی ایران، 

زندان  ھنوز اسـداللهّ لاجـوردی س را می گذراند، وبمح بھ جرم فعالیّت ھای سیاسی دورانِ انقلاب کھ در اوایل  مصـداقـی
بھ تدریس  ،زندان بھ روش خوددر  قـیایرج مصـداکـرده است، تبدیل ن (!) "بھ "دانشگاهاسلامی ایران را جمھوری ھای 

  )٤(پردازد. می  " New Concept of English-"کتاب چھار جلدی 
  

گی و بھ دلیل بی آینده ، زندانیان دوره یِ نظام منحوس جمھـوری اسـلامی ایـراندر مقایسھ زندانیان سیاسی زمان شاه با 
   دیـده نمی شـود. روفِ دنیا ـاً ردّ پایی از آثار ترجمھ شده ادبی معمطلق ؛در این دوره ،زندانیان سیاسید بھ فشار بیش از حـّ 

  
 (Linguistics)علم زبان شناسی کھ پبش ترھا شاخھ ای از  (Phonetics)، علم آوا شناسی )١٣٢٩( میلادیپنجاه در اوایل 

دانیال آوا شناسی،  در جھـانِ می دھـد. و جداگانھ تا بھ امروز راه خود را ادامھ  شـدهشناختھ می شد، کاملاً مستقلّ 
بھ دو طـریق می توان تلفظ نویسـد می  دانیال جونز شناختھ می شود.امـروز  آوا شناسیِ  علمِ درِ ـپ  (-Daniel Jones -3)جونز

  ھا را یاد گرفت.

  ان مادری اشان تکلم می کنند. بز ھاز طریق گوش دادن و معاشرت با کسانی کھ ب -١

   .(IPA) بین المللی آوانویسیالفبای  علائملط یافتن بھ تسآشنایی و از طریق  – ٢

، ھا ابوالحسن نجفی ،ھا دحسینیرضا سیّ  ھا، ، ابراھیم یونسیھا ، نجف دریابندریھا محمد قاضیتـردیـدی نیست کھ 
نھ زمی ،از طـریق تـرجـمـھ یِ آثار نویسندگان جھان؛ بھ سھـم خـودو بسیاری دیگر از مترجمین،  ھا مصطفی رحیمی

دیدگاه ز ن می دھـد کھ ااتحقیقات صاحب این قلم نشاھم آوردند. رفـرا متون ادبی و غیر ادبی را با آشنایی جامعھ ایرانی 
دست بھ ترجمھ زده ھای شاه، زندان دھـھ یِ سـی در ضروری است کھ بین مترجمی کھ در  ،ھـنـر، فـنّ و عـلـمِ تـرجـمـھ

ت بھ لحاظ کیفیّ ر خارج از کشور (بھ ویژه در کشورھای انگلیسی زبان) داشتھ اند، اند و آنانی کھ تحصیلاتی آکادمیک د
بھ ھای شاه، در چھار دیواری زندان دست اکثرشان در زندان مترجمینی کھ  قایل شد.تفکیک ترجمھ ھایی کھ ارایھ دادند، 

و فرھنگ، آداب، سوم، از  ویری عینیتص؛ بھ علت محدودیتّ ھای تحمیل شده بر آنان، ھرگز قادر نبودند کھ ترجمھ زدند
غـربی و ھم چنین از سیطره و گستره یِ مسیحیتّ داشتھ باشند. بنابرین، اگر با دقـتّ بھ ھـر یک از جوامع  گفتاری زبانِ 

ثار ی آن کھ بخواھیم بھ تأویل و تفسیر آبآثار ادبی برجستھ یِ قرن ھیجدھم، نوزدھم، و تا نیمھ یِ قرن بیستم مراجعھ کنیم، 
داشتھ اند. و از قصد و نیتّ خاصّی آوردن ھـر نامـی در داستان پی خواھیم برد کھ پدیدآورندگان آن آثار با آنان بپردازیم، 

قریب بھ اکثریت مترجمی کھ در  مرجع، ارجاع دھـنـد.نوعـی بھ آن طریق کوشیده اند، خواننده، و مفسرّین آثار خود را بھ 
آشنایی بین المللی" نویسی  واآ" و "علائم آوا شناسی"چ یک از آنان با پدیده ای علمی، بھ نام زندان بوده اند، تقریباً ھی

نداشتـنـد. و قریب بھ اکثریتّ آن مترجمین، تصوِر ھم نمی کردند کھ ممکن است واژه ھای انگلیسی و فرانسھ و اسپانیایی 
ً آن طور کھ نوشتھ می شوند، تلفظ نمی گردند. دست کم در کشورھای انگلیسی زبان، اکثر رُمّان نویسان قرن  ضرورتا

ھیجدھم، نوزدھم، و بیستم بھ عـلتّ گسترش و نفوذ مسیحیتّ، اسامی شخصیتّ ھای داستان با انگیزه ای از پیش و بھ 
دارای پیام و باری می باشند کھ داستان از زبان آنان  ی شخصیتّ ھای داستان عـمـد انتخاب می شوند. چرا کھ نام ھا

بنابرین، از این ھ نبوده اند. ، قادر بھ رفع این نقیصو متأسفانھ قریب بھ اکثر آن مترجمین در ترجمھروایت می شود. 
متأسفانھ، و تصحیح دوباره دارنـد. کھ نیاز بھ باز نگـری از ترجمھ ھایی روبرو ھستیم انباشتھ منظر، ھم اکنون با کوھی 

  نیست.  سـی نیز از قاعـده یِ بالا مستثناءبا ترجمھ یِ ابـراھیـم یـونـ ترجمھ یِ رُمّانِ "آسیاب کنار فِـلـوس"

برّرسی نام چند شخصیّت اصلی ِ داستان بسیار زیبا، جـذّاب، و گیرایِ "آسیاب کنار فـِلـوس" می تواند بھ شفاّفیّت موضوع 
  مورد نظر مـدد برساند.   
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کھ بیشتر در کشورھای انگلیسی بھ کار گرفتھ می است دخترانھ نامی شخصیّت اصلی داستان،  (/Maggie /ˈmægi)مَـگـی 

نام می باشـد.  مرواریدبوده و این نام در زبان یونانی معنای   (Margaret)مَـگـی شکل کوتاه شده یِ نامِ مارگرتشود. 
مَـگـی در زبان س و با بار مذھبی ھم راه است. نام توأم با تقدّ نیز در میان ارتدوکس ھای مسیحی (یونان)  مارگرت

  شکل گوناگون ثبت شده است. ٩٧نوشتاری انگلیسی با 

 نویسد.می  مـاگـیرا بھ  Maggieدر ترجمھ یِ رُمّان "آسیاب کنار ِ فِـلـوس،"  ابراھیم یونسی از آغاز و تا پایان رُمّان، نام 
فرھـنگ ھای موجود بھ زبان در  Maggieنام نوشتھ شد، ضبط نام این با توجھ بھ آن چھ کھ راجع بھ ریشھ و شرح 

نوشتھ  /a/: آ صدایبا  ،Mج صامت بعد از وا ،a ج مصوّتوا "الفباء آواشناسی بین المللی،"انگلیسی با بھ کارگیری از 

مردم از ھر قشر و  ،ثبت شده است. از آن گذشتھ، در غـرب و کشورھای انگلیسی زبان /æ/ اَ  نشده است، بل با صـدای
بیشتر بھ پیالھ ھای دستھ  (Mug)ماگ در زبان انگلیسی، مَـگـی تلفظ می کنند و نھ ماگی. نام را این  -  Maggieطبقھ، 

  مورد استفاده قرار می گیرنـد. در انـدازه ھای گوناگون می شوند کھ در قھوه خانھ ھا و می خانھ ھا  داری اطلاق
  
موجود بھ زبان ِ ھایِ   باشد. در فـرھنگ می tɒməs/  Thomasˈ/سشکلِ کوتاه شده یِ تامِ  (/Tom /ta:m)تام  -١

 )Aramaic origin() از زبان یونانی گرفتھ شده و ریشھ در زبان آرامی Thomas( تامِسواژه یِ انگلیسی ثبت شده است کھ 

 و ھم اکنون اینم می شده است. تکلّ آن ھور پیشوای مسیحیان با ظکھ در پیش و پس از است زبان آرامی ھمان زبانی  دارد.
کھ پیروان آن دین کھ در خاورمیانھ زندگی می کنند حفظ شده است. در تورنتو ھم این زبان در میان قوم ھایی میان زبان در 

در زندگی روزمـره با این زبان در میان خود و  ؛مسیحیّت تعلق دارندکرده و بھ یکی از شاخھ ھای مھاجرین از خاورمیانھ 
یکی از نام س، تامِ  ،بنا بھ روایت تاریخی - ٢یی با برخی از افرادِ این فرقھ را داشتھ ام. و شخصاً افتخار آشناتکلم می کنند. 

    دوازده تن از حواریون حضرت مسیح نیز می باشد.
 

لـیـور تلفظّ می گردد. و اگر بھ جای وتـ – Tulliverنام فامیلی ، در زبان گفتاری روزمرّه مردم انگلستان و آمریکای شمالی
   لـیـور ادا می شود.اتـ – Tolliverثبت شده باشد، آن زمان، طرز تلفّظ نام فامیلی   Oمصوّتِ واج  ،U واج مصوّتِ 

  
ابراھیم یونسی علیرغم آن کھ ریتم درونی داستان گذشتھ از موارد نوشتھ شده یِ بالا در این مقالۀ کوتاه می توان نوشت، 

کامل حفظ کرده است، ولی متأسفانھ بنا بھ دلایلی کھ در بالا برشمرده تاً نسب"آسیاب کنارِ فـِلـوس" را با امانت داری و دقّت 
آورده شده کھ ھـر یک دارای پیام و انگیزه ای در داستان داستان و فـرعـی شد، در برگرداندن نام شخصیت ھای اصلی 

  ق نبوده است.ـموفّ اند؛ 
  

  khazan1367@gmail.com                              .کانـادا  -تـورنـتــو  /یـحـیـی خـزائـیـنـھ 
 

  )نگارش اوّل(
 ) TESL Ontarioعضـو تأیـیـد شـده یِ جامـعـۀ مـدرسـیـن زبـان انـگـلـیسـی اسـتـان آنــتــاریــو ( - 
   ٢٠٠٦گـواھـی تـدریـس زبـان انـگـیـسـی، دانـشـگاه تـورنـتـو، اکـتـبـر  - 
  ١ ٩ ٨٨ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاریـانـا  - کــُرُکـشـتِـ̊ـرا  - دانـشــگـاه کــُرُکـ̊ـشِـتــرْا  دکـتـرای نـیـمــھ تـمـام (مـھـاجــرت)، - 
  ١ ٩ ٨٧سـتـان  ھـنــدو - استان ھـاریـانـا  - کـرُُکشـتِـ̊را  - کارشـنـاس ارشـد زبان و ادبـیـاّت انـگـلـیـسـی، دانشگاه کُرُکشِتْرا  - 
  ١ ٩ ٨۵ھـنــدوسـتـان   - استان ھـاریـانـا  - کــُرُکـ̊ــشـتِـ̊ـرا  - شـنـاســـی، دانـشــگـاه کــُرُکـشـتِـْــرا  کارشـنـاس ارشــد زبـان - 
                                                  .١ ٩ ٨٢ن  ھـنــدوسـتـا - استـان پـنـجـاب  - چـنـدیگـر - دانـشگاه پـنجـاب  - کارشـنـاس عـلـوم سـیاسـی، دی. ای .وی. کالج  - 

   :منابع بھ زبان فارسی
   .١٣٦٨ ،اوّل چاپ ،نگاه انتشارات تھران: الیوت، جورج ،نوشتھ .فلوس کنار آسیاب .ابـراھـیم ،ونسیی -  ١

 
  ١٦٠. ص ١٣٧٧ن عمویی، محمّـد علی. دُردِ زمـانھ. تھران، اتشارات آنزان، چاپ سـوّم، تابستا -  ٢

 
. سوئـد: ناشر، آلفابت ماگزیما، ٢جلد ، (مجموعـۀ چھار جلدی) انـدوه قـقـنـوس ھـا مـصـداقـی، ایرج. نھ زیستن نھ مرگ -  ٣

  ١٣٨. ص )٢٠٠٤( ١٣٨٣چاپ اوّل 
 

  .١٣۵١براھنی، رضا. تـاریـخ مـذکـر. تھران، چاپخانۀ محمد علی علمی، -  ٤
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 منابع بھ زبان انگلیسی:
 
1 - Eliot, George. The Mill on the Floss. Washington Square Press, Inc., New York, N.Y. 1956.   
 
2 - Booth, Alison. Greatness Engendered – George Eliot and Virginia Woolf. Cornel University 
Press. Ithaca and London, 1992. P: 84. 
 
3 - Jones, Daniel. Everyman’s English Pronouncing Dictionary. The The English Book Society 
and J. M. Dent & Sons Ltd London, 1917. 

 توضیحات:
* - The Mill on the Floss – Soulpepper Theatre Company - ON Canada - Robin Phillips, George Eliot, Roberta 

Maxwell, Tom McCamus, Stephen Ouimette, Brenda Robbins, Steven Sutcliffe, Torri Higginson (1st Maggie), Julia 
Akos (2nd Maggie), Brenda Robins (3rd Maggie), Stephen Quimetle (Tom Tulliver).  And also: 

The Final Curtain? Kate Taylor, Theatre  Critic, Toronto. The Globe and Mail.. Sat. April 8, 
 http://www.thestar.com - 0* R5200  

  
  متر کھ بھ حالت خودرو در بیشتر نقاط گرم سیر١٠- ١۵در زبان فارسـی واژه یِ  فـُلـوس نام درختی است بھ ارتفاع  - الف

در بعضی از نواحی ایران بھ نام  فـُلـوسخت  دنیا، مانند آفـریقا، ھـنـدوستان، جـزایـر آنتیل، و جنوب ایران می روید. در
 ب بھ عنوانطّ فـُلوس در جوشانده ی ِ  خرنوب ھـنـدی و خـیـار شـنـبـر نیز مـعـروف است. مغز میوه ی فـُلوس تلخ مزّه است.

  ھـمـیوپاتی مورد استفاده قرار می گیرد. مسھل بھ کار می رود. مغز میوه ی فـُلوس نیز در طـبِّ 
  

واژه  بین الملـلی می توان آوانویسی و تلفظ جداگانھ از ھم می باشـد. با استفاده از عـلائم دارای د Flossنگلیسی ِ ا واژه یِ 
و است  نخ دندانمراد ـاشـد، واژه در مورد بھداشت دھان ب این کاربرد اگر  -١یِ مورد نظر را بدین طریق مشخّص کـرد: 

تلفظـی است کھ برای عنوان این رُمان  مـدّ نظر  /flɔs/ فِـلـوسغیر آن صورت،  در -٢ . خواھـد شـدتلفظ   /flɒs/ فِـلاس

  و در باره یِ ریشھ و معناییِ نامی ھای انگلیسی بھ تارنمایِ آدرسِ زیر مراجعھ شود. می باشد. 
http://www.behindthename.com   

  
از بخش  ،با رنگ قرمز مشخص شده اند "آسیابِ کنارِ فِلوس نگاھـی بھ نمایشوشت" ھایی کھ در بخشِ ""ترا ن یِ مامت -  ب

  شـده است.بھ قلمِ ابراھیم یونسی عاریـھ گرفتھ ) ٦٢۵تا  ٦١٨(صفحات  مّان "آسیابِ کنارِ فلِوس"پایانیِ ترجمھ یِ رُ 
      

از سوی انتشارات  "ایـرانـیـکا"دانش نامـھ یِ  بـزرگِ  اوّل  سھ جلدترجمھ یِ فـارسـی ِ  ١٣٨٣در سال در ایران  -  پ

ترجمھ و نشر یافت. جلد دوّم آن "ادبیّات در ایران زمین" را در بر می گیرد. مقدمۀ این  پیمان مـتـیـنامیرکبیر بھ وسیلۀ 
ی اطلاّعات بیشتر بھ تارنمای براآن مقدّمـھ را ندارد.  ""ایرانیکا چاپ انگلیسیِ و  جـلـد را ابـراھـیـم یونـسـی نوشت

                                                                     http://www.chn.ir   خبرگزاری میراث فرھنگی مراجعھ شود.                                                                        
     
 

                                                                                          
       )١٨١٩-١٨٨٠وت (ـرج اِلـیــجـُ                                                                                             )١٣٠۵ -١٣٩٠( ابـراھـیـم یـونـسـی                                                                     
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  تنھا دریا نیست کھ قربانی می گیرد.   
 خ. ی.


